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انتقاد «حسین علیزاده»
 از منش ضد فرهنگي رسانه ملي

گروه هنر: نشست رســانه ای و مراسم رونمایی از  �
پوستر سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان دیروز 
یکشنبه ۳۰ تیر با حضور هومان اسعدی دبیر جشنواره، 
علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، حسین 
علیزاده، حمیدرضا اردلان، آذین موحد و مهرداد پاکباز 
از اعضــای هیئــت داوران در دفتر موســیقی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
حســین علیــزاده، عضــو هیئــت داوران بخش 
موسیقی دستگاهی جشنواره موسیقی جوان، در این 
نشست رســانه ای بیان کرد: این جشنواره حرمتی پیدا 
کرده که هــر مدیری در آنجا حضــور می یابد، تلاش 
خــود را می کند که راه جشــنواره را ادامه دهد. علی 
ثابت نیــا هم در انجمن تلاش کرده اتحاد خوبی را در 
این رویداد فراهم کند و ما وقتی در این شــرایط به کار 

مشغول هستیم، واقعا خوشحالیم.
او افزود: جشنواره موسیقی جوان یک رویداد مهم 
موسیقی اســت که واقعا کار بزرگی را رقم زده است. 
مسلما هر چیزی هم که پیشرفت می کند نشان دهنده 
تداوم یک حرکت است. این جشنواره یک رویداد پاک 
است که هرکسی به آن نرسیده باخته است. متأسفانه 
یک نفر در صداوســیما نیســت که مســئولیتی برای 
موسیقی داشــته باشــد. آنها فکرهای ضد فرهنگی 
دارند که اصلا توجهی به موسیقی و رویدادهایی مانند 
«موســیقی جوان» ندارند و وای به حال مملکتی که 

صداوسیمای آن درکی از موسیقی ندارد.
این هنرمند پیش کســوت تأکید کرد: ما همیشه به 
موسیقی و شــرایط آن معترض هستیم که متأسفانه 
صداوســیما در آن نقش زیادی دارد. متأسفانه وقتی 
جایی پولی نداشته باشد، نهادی مانند صداوسیما وارد 
آن نمی شود. متأسفانه بعد از ۴۰ سال دیگر دیر است 
که به این ماجرا بپردازیم؛ اما ما وظیفه داریم که در این 

تریبون ها اعتراض خود را اعلام کنیم.
این آهنگ ساز گفت: ما در ایران یک سری کارهایی 
را انجام می دهیم؛ اما وقتی بزرگ تر می شــود، کارها 
هم مشــکل می شــود. ما قطعا انجمن موســیقی و 
وزارت ارشــاد نیســتیم. ما فقط هنرمندانی در قالب 

هیئت داوران هستیم که معتقدیم اگر در هرجای دنیا 
جشنواره های ملی موسیقی جوان چنین خروجی ای 
داشــت، حمایت ها بسیار جدی تر می شــد. پس این 
مسئله ای اســت که ارتباطی به ما ندارد. شما اهالی 
رسانه هم باید طلب کنید که بعد از برگزاری جشنواره 
چه سرنوشــتی در انتظــار برگزیدگان آن اســت. این 
پرسشــی اســت که ما هم از برگزارکنندگان جشنواره 
داریــم. متأســفانه نگاه دولتــی به مقولــه ای که از 
تبلیغات دور اســت، قطعا نگاه خوبی نیست و ما هم 

در این زمینه با شما اهالی رسانه هم درد هستیم.
این آهنگ ساز و نوازنده موسیقی ایرانی با انتقاد از 
حضور برندگان جشنواره های موسیقی در برنامه های 
تلویزیونی پربیننده تصریــح کرد: من به همه پدرها و 
مادرها توصیــه می کنم از چهره های این جشــنواره 
سوءاستفاده نکنند. این بچه ها متأسفانه بعد از اینکه 
در جایی شهرت پیدا می کنند، در جاهای دیگر از آنها 
سوءاســتفاده های تبلیغاتی می شــود. مــن به پدرها 
و مادرهایــی کــه دنبال چنین روشــی برای شــهرت 
کاذب هستند، به شدت معترض هستم، چراکه چنین 
رویکردی موجب می شــود کودکان پیشــرفت نکنند. 
جالب اینکه صداوســیما هم در این شرایط از کودکان 
حمایت می کند که به جای نفع، به آنها ضرر می رساند.
او افزود: به اعتقاد من جشــنواره موسیقی جوان 
باید با این موضــوع جدید برخورد جدیدی داشــته 
باشــد. قطعا اگر برنامه های رســانه ملی سالم بود، 
ما اســتقبال می کردیــم. به اعتقاد مــن این اتفاقات 
در تبلیغاتی ترین شــکل ممکن اســت که من مقصر 
اصلی را پدر و مادر این هنرمندان می دانم که اجازه 
می دهند فرزندانشــان در این برنامه ها شرکت کنند و 

از شهرت کاذب برخوردار شوند.
ایــن مدرس موســیقی گفت: ما صبح تا شــب از 
برنامه های خارجی رسانه های غربی انتقاد می کنیم؛ 
اما جالب اینکه خودمان از آنها تقلید می کنیم. شــما 
بدانیــد در همان برنامه ها وقتی اســتعدادی کشــف 
می کنند، از او حمایت های دانشگاهی و مالی می کنند 
که گرچــه آن هم مافیــا دارد، اما با شــرایط ما قابل 
مقایسه نیســت. درحالی که ما فقط از این موضوعات 
اســتفاده تبلیغاتی می کنیم. ما در این جشنواره فقط 
می خواهیم بکوشــیم کــه این کــودکان و نوجوانان 
هنرمند شــرکت کننده که صداهای آســمانی دارند، 
فارغ از هرگونه جریان تبلیغاتی و چهره ســازی سعی 
در ارائه یک هنر آســمانی داشته باشند. جالب اینکه 
در این شــرایط تبلیغاتی فقط خوانندگان هســتند که 
در برنامــه تلویزیونی ســتاره می شــوند، درحالی که 

نوازندگان هیچ ارزشی ندارند.
ســیزدهمین جشــنواره ملی موســیقی جوان با 
دبیری هومان اسعدی و با مشارکت استادان موسیقی 
کشــور توســط انجمن موســیقی ایران، بــا حمایت 
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
دفتر موســیقی و با همکاری بنیــاد رودکی از پنجم 
مرداد تا پنجم شهریور ســال جاری در تهران برگزار

 خواهد شد.

زیر آسمان فیروزه اى

 یادداشتي در باب «جنایات و مکافات» رضا ثروتي
حقیقت در مقابل چشمان ماست

نمایش یا تئاتر چیست؟ این پرسش به ظاهر ساده،  �
در طول زمان، پاسخ های بسیار متفاوت و گاه متناقضی 
از ســوی تماشاگران و البته از ســوی بزرگان ادبیات و 
نمایش نامه نویســان داشته است؛ ســنکا، فیلسوف و 
هنرمند رومی، با نگاهی چرخنده، پشــتکی می زند و  
زندگی را با نمایش مقایسه می کند و می گوید که این 
مهم نیست که چه اندازه طول بکشد، مهم این است 
که بازی خوبی ارائه داده شود. باوجوداین واقعیت این 
اســت که در مورد نمایش نامه ای که بر اساس رمان 
داستایفسکی، «جنایت و مکافات»، نوشته شده و قرار 
است دو ساعت به طول بینجامد می توان این نگرانی 
را داشــت که مبادا زیر بار ســنگین جنایت به ســبک 
روسی از یک سو و مکافات همچنان به سبک روسی از 
سوی دیگر، کمر تا کنیم و افسرده تر و وحشت زده تر از 

پیش راه بازگشت به خانه را در پیش بگیریم...
امــا جنایات و مکافــات نه به ســبک ایرانی که 
بــا اجرای ایرانــی، بــه کارگردانی رضــا ثروتی، من 
تماشــاچی را شــگفت زده کرد؛ واژه شگفت زدگی را 
انتخاب کرده ام چراکه با وجود اینکه روایت وفادارانه 
و واقعه به واقعه، یکی از دردناک ترین و ســخت ترین 
حکایت هــای تاریخ ادبیات را در مقابل چشــم ما به 
اجرا درمــی آورد، اما در مقابل این اجرای به شــدت 
وفادارانه از یک متن بسیار آشنا، حس های ناآشنایی 
را تجربه کردم که منجر به شگفت زدگی می شدند و 
پرسش... و مگر غیر از این است که موفقیت هر اثری 
در گرو ایجاد همین شگفت زدگی است و به دنبالش 

پرسش های گوناگون... .
واقعیت این است که آنچه از نخستین تجربه ها با 
رمان داستایفسکی در خاطرم رسوب کرده بود همان 
زندگی سخت و طاقت فرسای «روسی» در قرن ۱۹ و 
بیچارگی، ناامیدی و خشــونت و بی رحمی ناشی از 
آن بــود؛ با این اجــرا اما در هر لحظــه و در هر یک 
از موقعیت ها با شــرایط زندگی انسان مدرن روبه رو 
بودیــم و ناامیدی و در نتیجه خشــونت بی منطق او 
در قرن بیســت ویکم. در تمام طول اجرا هر لحظه و 
در هر یک از صحنه ها تــلاش می کردم که به خاطر 
بیاورم که آیا این همان نوشته است یا برداشتی مدرن 
اســت که شــرایط امروز را جایگزین شــرایط آن روز 

کرده است؛ اما باز هم، شــگفت آور اینکه، این قصه 
در تمــام جزئیــات همان قصه اســت و ... پس باید 
گفت که یکی از نکته هــای جذاب این انتخاب و این 
اجرا همین اســت که در عین وفاداری، ما را در برابر 
«شرایط انسانی» قرار می دهد و نگاه هستی شناسانه 
داستایفسکی را که ناشی از شرایط زندگی تجربه شده 
خود اوســت در ابعادی تکان دهنده منتقل می کند: 
دانشــجوی ناامید، افسرده و وحشت زده ماجرا، مثل 
همه آنها که دیگر چیزی برای ازدســت دادن ندارند، 
به وحشت آفرین ترین راه حل ها می اندیشد و آن را به 
مرحلــه اجرا درمی آورد. بابک حمیدیان چنان نقش 
این موجود بخت برگشــته، عاصی، بیچاره و سردرگم 
را به درخشــانی ایفا می کند کــه دلت می خواهد در 
پایان نمایش و در پشت صحنه به او بگویی: چاره ای 
هست؛ راهی هست... «شــهری هست که باب های 
کثیری دارد و راه های فراوانی به آن منتهی می شود» 
... و اینکــه تو به کدامین گناه، کدامین جنایت خود را 

مستوجب چنین مکافاتی می دانی؟ 
و گناه دوستانت کدام است؟ گناه هم بازی هایت؟ 
آتیلا پسیانی، مردی که همسرش را سربه نیست کرده 
و عاشــق خواهر راسکلنیکف دانشــجو/ قاتل شده 
است، بهناز جعفری؛ مادری که دخترش را به فحشا 
کشــانده و ... طنــاز طباطبایی، مینا ســاداتی، اصغر 
پیــران و ... همه وهمه چنان در نقش خود «اســیر» 
شده اند که گویی تاوان و مکافات «شرایط انسانی» را 
آنان و تنها آنان باید بپردازند... می گویند که مکافات 
همان خواســته ناخودآگاه اســت برای گرفتارشدن 
و پرداختن بهای جنایاتی که گاه حتی «انســانی اند، 

بسیار انسانی»... 
آقای ثروتی و همکارانش نه فقط به داستایفسکی 
که به آلبر کامو هم وفادار مانده اند که تئاتر را فضایی 
برای حقیقت می داند؛ در این اجرا، حقیقت در مقابل 
چشــمان ماســت و به طرزی شــگفت آور، از طریق 
ایفای نقش هــای بازیگرانی قدرتمنــد، باورپذیرتر از 
هر حقیقتــی ما را با بخش هایــی از خودمان روبه رو 
می کند؛ بخش هایی که دیدنشــان ســخت اســت و 

بی مکافات نمی ماند...
اما در انتهای این راه، آن شهر و باب های گوناگون 
آن، بــاز هم شــگفتی و از همه شــگفت آورتر اینکه 
برخلاف انتظارت سبکبال به خانه می روی ...، چراکه 
بــا این اجرا به تو یادآوری شــده اســت که شــرایط 
انســانی راه های بی شماری پیش پای تو می گشاید و 
از آن مهم تر اینکه به قول ســیوران: «تنها خداست 
که می تواند ما را ترک کند، انســان ها تنها می توانند 

ما را رها کنند»... 

در بوته نقد
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چندی پیش، فرح اصولی نمایشــگاهی متشــکل از 
مینیاتورها و طراحی هایش را که با تکنیك سیلك ارائه 
شده بودند، در گالری شــیرین رونمایی کرد. در کنار 
این مجموعه، کتابی هم با تیراژ محدود ۳۰ نسخه ای 
ارائه شد. فرح اصولی آرامش مینیاتور ایرانی را تحت 
تأثیر رهایی از اســتیلای مغول ها بر ایران می داند و 
گویا نقاش در آثار مینیاتورهــای مدرن خودش هم 
دنبال آرامش انسانی اســت که درگیر مدرنیته شده 
است. همان طور که سال هاست در آثار فرح اصولی 
شاهد التقاط اســطوره و مدرنیته هســتیم، در این 
مجموعه هم چنین اتفاقی پیداســت. با فرح اصولی 
درباره نمایشگاه «مه و خورشید» گفت وگویی کرده ام 

که آن را می خوانید.

 در نمایشــگاه «مــه و خورشــید» مجموعه  �
مینیاتورهایتان را با چاپ و با تکنیك سیلك ارائه 

دادید. دلیل انتخاب این تکنیك چه بود؟
 آرتیســت های دنیا کارهایشــان را با مدیوم های 
مختلــف ارائه می  دهند و چاپ ســیلك هم یکی از 
این مدیوم هاست. خیلی از نقاشان مطرح دنیا از آن 
اســتفاده کرده اند و نکته مهم این تکنیك این است 
که ماندگاری بالایی دارد. وی ژگی دیگرش این اســت 
که وقتی کار هنرمندی با چاپ ســیلك ارائه می شود 
تحولاتی در شکل اثر اتفاق می افتد که جذاب است و 
همچنین با قیمت خیلی کمتری هم ارائه می شود و 
علاقه مندان به آثار هنرمند خیلی راحت تر می توانند 
آن را تهیه کنند. درواقع با چاپ ســیلك، اثر هنرمند 
در معــرض دید و مالکیت عموم قرار می گیرد. ما در 
این نمایشــگاه از هر اثر هفت نسخه ارائه دادیم، اما 

اصولا چاپ سیلك، قابلیت ارائه بیشتر هم دارد.
 آثار ارائه شــده در این مجموعــه، آثارتان در  �

دهه ۶۰ بودند؟
بله. مجموعه دهه ۶۰ بودنــد که ریزه کاری های 
کمتــری داشــتند، چــون در چاپ ســیلك جزئیات 
ســخت منتقل می شــوند. آن دوره ای کــه من این 
مجموعــه را کار کردم دوره ســخت جنگ بود و من 
آن دوره بــه فضاهای رنگی و شــاد پناه برده بودم و 
همان روزمرگی هــای زندگی را که تــا قبل از جنگ 
نمی دانســتیم چقدر ارزشمند هستند، در دوره جنگ 
کشــف کردیم و عصاره آن احوالات به این مجموعه 

تبدیل شد.
 در این مجموعه شاهد التقاط مفاهیم مدرن و  �

اسطوره ای هستیم. چطور به این ترکیب رسیدید؟
بله. این کاری است که من همیشه می کنم. مثلا 
در قصه آدم و حوا، حوا ســیب را به آدم می دهد و 
آنها از بهشــت رانده می شــوند. اینجا من «خسرو و 
شیرین» را دارم، در حالی که سیب دست خسرو است؛ 
یعنی همیشــه قراردادها ماندگار و ابدی نیستند. در 

خیلــی از روابط ماجرا فرق می کند. هدفم بازخوانی 
مفاهیم قراردادی اســت. اسطوره چیزی غیر از خود 
ما نیست، ابعادی از ماست که متعلق به گذشته دور 
است. در واقع ســنت های ما تبدیل به اسطوره شده 

است که من همان سنت ها را به چالش می کشم.
 به نظــر می رســد در نمایشــگاه اخیر نقش  �

نگارگری در بعضی آثارتان کمرنگ تر شده و جای 
خود را به طرح های مدادی داده اســت؛ هرچند 
همچنان شاهد شخصیت های نگارگری در همین 
آثار هم هستیم. چطور شد به این تغییر رسیدید؟

«طراحــی» بخش خیلی خــاص و خصوصی و 
خلوت یك نقاش است. چون همه چیز از آنجا شروع 
می شود. فکر اولیه نقاش، با طراحی روی کاغذ یا بوم 
می آید. من همیشــه روی کاغذهای پوستی طراحی 
می کنــم و هیچ وقت هــم طراحی هایــم را نمایش 
نمی دهم. چندبار به من پیشــنهاد شد طراحی هایم 
را نمایش بدهم. وقتی می خواستیم مجموعه «مه و 
خورشید» را  به کتاب تبدیل کنیم به من پیشنهاد شد 
کــه طراحی ها را هم ارائه کنم. برای ارائه این کتاب، 
یك ســری فرشــته طراحی کردم. اینها فرشته هایی 
هستند که یکی ماه دستش است، یکی هم شعله که 
می تواند شعله الهام، شوق یا... باشد. اسم مجموعه 
را هــم از این بیت حافظ: «جلــوه گاه رخ او دیده من 
تنها نیســت/ ماه و خورشید همین آینه می گردانند» 
برداشتم. همیشه شــعر خیلی روی کارهای من اثر 
می گذارد. شعر را خیلی دوست دارم چون بسیار به 
جوهر هنر نزدیك اســت و با زبانی موجز، حرف های 
بزرگ می زند. به همین دلیل هم شعر ماندگار است. 
ایــن بیت را در مجموعه حافظ هــم کار کرده بودم. 
بــا الهام از این بیت مجموعه فرشــته ها را کار کردم 
و فکر کردم خیلی خوب اســت این مجموعه کتاب 
شــود. همیشــه از وقتی به یاد می آورم، در این فکر 
بوده ام که چطور در اطراف ما اتفاقات خیلی سخت 
می افتد، ولی عناصر خیری هستند که شر را از آدمی 
دور می کنند. اگر نگاه کلی به جهان داشــته باشیم، 

حتی اگر ما در آســایش باشــیم خیلی ها در رنج اند. 
یك عده بلایایی بر سر انسانیت می آورند و در مقابل 
هــم عده ای همیشــه بــه آدم ها کمــك می کنند و 
فرشــته ها برای من تمثیل همان نیروی خیر هستند 

که همیشه نجات دهنده اند.
 برخی از کارها طرح های سیاه و سفیدی هستند  �

که رنگ در آنها حضور ندارد. آیا استفاده نکردن از 
رنگ و بهره گیری از طراحیِ صرف، تعمدی بوده یا 

حین خلق کارها پیش آمد؟
کامــلا تعمدی بــوده و در این بخش، قرار شــد 
فقط طراحــی کنم و طراحی هایــم به صورت کتاب 
ســیلك باشد. در کارهای دیگرم، وقتی طراحی تمام 
می شــود، آن را روی مقوا کپــی می کنم و بعد روی 
مقــوا رنگ می گــذارم و جزئیــات را کار می کنم؛ اما 
اینجــا در واقع لحظه شــروع ایده هــا را با چند خط 

ساده خواستم نشان بدهم.
 چرا بعد از این همه ســال همچنان مینیاتور یا  �

کارهایتان  در  پررنگــی  حضور  همچنان  نگارگری 
دارد؟

این سؤال اشکال دارد. مثل این است که به کسی 
که ســازش ویولن است بگوییم چرا بعد از این همه 
سال همچنان ویولن می زنید؟ این کاری است که من 
از ۴۰ ســال پیش شــروع کرده ام و به مرور تحولات 
فرمی و معنایی داشــتم و در هر دوره ای کارهایم از 
نظــر ترکیب بندی و رنگ و تکنیك متحول شــده اند؛ 
مثلا مجموعه «فضیلت زخمی» بســیار با مجموعه 
«حافــظ»ام اختــلاف دارد. کســی وقتــی راهی را 
شــروع می کند و در آن راه، تلاش می کند تا به کمال 
برســد، آن راه را رها نمی کند؛ مثلا من یك سری کار 
در فضای ویدئوآرت دارم؛ اما آنها هم باز ریشــه در 
مینیاتور دارند. وقتی کســی در یــك زمینه تبحر پیدا 
می کند آن مثل موم در اختیار اوست تا هر بار حرفی 

را که می خواهد بزند.
 چقدر در ارائه مینیاتور به دنیا موفق بودید؟ �

من برای خودم رسالتی در نظر ندارم تا مینیاتور را 

به جهــان معرفی کنم و اگر چنین اتفاقی هم افتاده 
بر حسب علاقه ام بوده است. این اتفاق به حامی ای 
نیاز دارد که کار شما را در جهان ارائه کند. من هرگز 
چنین حامی ای نداشــتم. پس تا هرجا که کارم پیش 
رفته، خودش رفته. کســانی کــه در جهان روی هنر 
معاصــر ایران و هنر اســلامی کار می کنند اغلب کار 
من را می شناســند و بعد هــم موزه هایی کارهایم را 
خریده اند مثل لاکمــا، متروپولیتن و بریتیش میوزیم 
و... ایــن خودش برایم ســبب افتخار و خوشــحالی 
است و البته درحال حاضر موزه ها وقتی از هنرمندی 
اثر می خرند، آن آثار به گنجینه موزه می رود و لزوما 
روی دیوار نمی آید. کار هنرمندان بیشتر با انتشارات و 
گفت وگو و... به جهان معرفی می شود. نمی گویم در 
جهان شناخته شــده نیستم اما نمی توانم هم بگویم 
خیلی توانســته ام با کارم مینیاتور ایران را در ســطح 

جهانی معرفی کنم.
 چرا بعضی از آثار این نمایشگاه در قاب های  �

پلکسی به نمایش درآمدند؟
همان طورکه گفتــم خالص ترین لحظه خلق یك 
هنرمند لحظه شــروع و طراحی است. نمی خواستم 
در لحظه ارائه اثرم، هیچ حاشیه ای ذیل کارها باشد 
و دلم می خواســت کارها همان طور کــه در خلوت 
خودم هســتند، دیده شــوند. وقتی بــه آقای صوتی 
که قاب ســازی معتبــر و خلاق هســتند، منظورم را 
بیان کردم، ایشــان این ایده را مطرح کردند و من هم 
استقبال کردم. ناشــر این مجموعه نیز- هم کتاب و 

هم سیلك ها- آقای مازیار مصور رحمانی هستند.
 کتابی که هم زمان با نمایشــگاه شما رونمایی  �

شد، در تیراژ محدود ۳۰ جلد ارائه شد. دلیل این 
محدودیت چه بود؟

چاپ ســیلك همیشــه محــدود اســت. هرچه 
نسخه ها محدودتر باشد، اهمیتش از این بابت که در 
دســترس عموم قرار نمی گیرد بیشتر می شود. ناشر 
این تیراژ را پیشــنهاد کرد و من هم پذیرفتم. برایتان 
خاطره ای بگویم که شــاید جالب باشــد. چهار سال 
پیش دعوتی را قبول کردم در شــهر نیووارك نزدیك 
نیویورك که تجهیزات چاپی مفصل دارد و هنرمندان 
زن خاورمیانــه را دعوت می کردند که میهمانشــان 
باشد و در آن دوره ای که میهمان هستند، اثری خلق 
کنند و سپس رئیس آتلیه با هنرمند همکاری می کرد 
و طراحی آن هنرمند را به هر شــکلی می خواست، 
ســیلك، اچینــگ و... اجرا می کرد. مــن هم به آنجا 
رفتــم و کاری انجــام دادم کــه چاپ شــد، ترکیب 
سیلك اسکرین و چاپ دیجیتال بود. آنها آن کار را ۱۰ 
نسخه چاپ کردند. آرشیوی هم دارند از هنرمندانی 
کــه بــا آنهــا کار کرده انــد و مجموعه شــان را به 
نمایشــگاه های کتاب یا نمایشگاه های هنری می برند 
و ارائه می دهند. ایــن اتفاق در جاهای مختلف دنیا

 رایج است.
 پروژه بعدی تان چیست؟ �

مجموعه حافظ در دســت انتشار است. با چاپ 
دیجیتال در صد نسخه منتشر می شود و قصد داریم 
در شیراز، زادگاه حافظ باشکوه، آن را رونمایی کنیم.

مواجهه شــرق و غرب عالم، همیشــه جذاب و پرمسئله بوده. گاه برکاتی 
داشــته و گاه محنت افزوده. اجرای «اپرای عروســکی عشق» بهروز غریب پور 
هم به نوعی در همین حال و هواســت. همان روایت پرفرازونشــیب دیدار و 
دلباختگی شــیخ صنعان نسبت به دختر ترسا به روایت عطار در منطق الطیر 
که مربوط اســت به نوعی از ادبیات عرفانی به نام «قلندریات». ترســا کنایه 
از کســی است که از قیود ظاهری شــرع فارغ شده، همچنان که صوفیِ پایبند 
بــه نام و ننگ و متظاهر به زهد، در زیر خرقه زنّار بســته و بهتر آن اســت که 
دســت از این قشــری گری و زهدنمایی بردارد و قدم به وادی حقیقی عشق و 
معرفت گذارد. آموزه هایی که در ادبیات عرفانی ما بســیار مشاهده می شود و 
نوعی واکنش اخلاقی و سیاســی  اســت به رواج قشری گری بعضی مدعیان. 
روایت بهروز غریب پور را هم می توان ذیل همین گرایش عرفانی صورت بندی 
کرد. اجرائی وفادار به فضــای عرفانی و انتقادی ما. اما نکته ای که غریب پور 
با شــیوه اجرائی و تمهیدات بصری و روایی به اتمســفر داستان عطار افزوده، 
تمنای گفت وگوی فرهنگی و شناخت «دیگری» است. اپرای عروسکی عشق، 
مبتنی است بر تصویر جهان منقسم به دو قلمرو متفاوت فرهنگی و الهیاتی. 
غرب عقلانی در مقابل شــرق عرفانی. حتی مکان هایی که بازنمایی می شود 
این تضادها و تفاوت ها را مؤکد می کند: بت کده در مقابل شبســتان مســجد، 
دریا در مقابل بیابان، ایران در نســبت بــا روم. رنگ آمیزی صحنه ها «غرب» را 
پررنگ ولعاب و «شرق» را خاکستری نشــان می دهد. این دوگانگی تا به انتها 
ادامه می یابد و گویی اشارتی است بر تفاوت بنیادین این دو فرهنگ. غربی که 
به مدد عقلانیت، مدرنیته را تجربه کرده و شــرقی که غرق در امر اســتعلایی 
و شهودگرایی اســت. بنابراین حضور «دیگری» اهمیت مضاعف می یابد و به 
میانجی روبه رو شدن و شناخت اوست که خودشناسی ممکن مي شود. از این 
منظر می توان داستان شیخ صنعان و دختر ترسا را نوعی گفت وگوی فرهنگی 
دانست که این روزها بار دیگر فقدانش به چشم می خورد. بهانه این گفت وگو 
البته عشــق است، عشــقی نابهنگام و پیرانه سر که همچون توفانی می وزد و 
بنیان دین، دل و هســتی را از جا می کند. از پس مواجهه با «دیگری» است که 
بار دیگر مسئله هویت و پرســش از کیستی، اولویت می یابد. چنانچه شیخ با 
قدم گذاشــتن در وادی عشــقی ممنوع و تن دادن به شروط دختر ترسا از قبیل 
ســجده کردن بر بت، سوختن قرآن، نوشــیدن خمر و دست شستن از ایمان، تا 

مرز الحاد و طردشدن پیش می رود و بار دیگر هویت خود را پرابهام می یابد.
منطق روایی اپرای عروســکی عشــق، مبتنی اســت بر رؤیابینی. شیخ که 

مقتدای یاران و شاگردان خویش است، مکرر سرزمین روم را در خواب می بیند 
که در آنجا با دختری زیبا ملاقات می کند. تکرار رؤیا، عزم او را برای سفر و یافتن 
معشــوق جزم می کند. داستان پرفرازونشیب شــیخ، آن رفت وآمد مدام میان 
خیال و واقعیت، چشم اندازی از شکوه، هراس و فانتزی را مهیا کرده. بنابراین 
با اجرائی ملهم از این رفت و برگشــت ها طرف هســتیم که با تکنیک مونتاژ 
فضاهای متضاد را در کنار هم روایت می کند. صحنه چنان طراحی شــده که 
با جابه جایی چند ســازه، به راحتی مکان هایی چون بت کده، شبستان مسجد، 
بارگاه امپراتوری روم، بحر و بر ســاخته  شــود. نوعی سیالیت خلاقانه فضا و 
مکان که نشان از سست شدن جایگاه نمادین شیخ و تلاطمات عاشقی اوست. 
ریتم مناسب اجرا به همراه جذابیت روایی، تماشاگران را دچار ملال و خستگی 

نمی کند و آنان را در تجربه عشق شیخ صنعان با دختر ترسا شریک می کند.
اپرایی بودن نمایش های عروسکی گروه آران را می توان نوعی سنت سازی 
دانســت. می دانیم که اپرا از دوره باروک بســط و گسترش یافت و در خدمت 
زیباشناســی طبقه ممتاز جامعه بود و به تدریج با رشــد سرمایه داری و ظهور 
طبقه متوســط و برآمدن نیازهای فرهنگی این طبقه، ســنت اجراهای اپرایی 
رونق گرفت. در اپرا شــخصیت های نمایش و طرح داســتانی، به واسطه آواز 
روایت می شود و چندان از گفتار خبری نیست. بنابراین موسیقی جای درام را 
می گیرد و تجسم حالت، شخصیت، پویایی و کنش دراماتیک می شود. در اپرا 
با اجراکنندگانی طرف هســتیم که توانایی بالایی در آوازخواندن دارند و ایفای 
نقــش می کنند. تک خوان ها، گروه کُر و بازیگران فرعــی، به یاری اجرا آمده و 

پیچیده ترین داستان ها را باورپذیر می کنند.
همچنان که همکاری مشــترک آهنگ ســاز و نمایش نامه نویس، به متنی 
که «لیبرتّو» است، منجر می شــود که قرار است نقشه راهی باشد برای اجرا. 
بهروز غریب پور با نوعی سنت ســازی، اپراهایی را بر صحنه آورده است که به 
جای اجراکنندگان، این عروســک های ماریونت هســتند که روایت را به پیش 
می برند؛ بنابراین نوعی تفکیک میان اجرا کنندگان و کسانی که آواز می خوانند، 

صورت می گیرد. عناوینی مانند صحنه یاران، آواگران، هم خوانان، نوازندگان و 
بازی دهندگان عروســک را می توان قسمتی از تلاش گروه عروسکی آران برای 
تولید ادبیات اجرائی این شکل نمایش دانست. می دانیم که در تاریخ فرهنگی 
ما و به ویژه اجراهای تئاتری، چندان نشــانی از اپرا نیســت؛ بنابراین روندی که 
در این سال ها «گروه عروسکی آران» پی گرفته، واجد اهمیتی مضاعف است؛ 
نوعی نهادسازی و ایجاد سنت اجرائی. حتی تأسیس موزه ای از عروسک های 

گروه آران، در خدمت این سنت سازی و حفظ میراث تاریخ نمایشی ماست.
بهروز غریب پور نشــان داده بــه راهی که انتخاب کــرده، ایمان دارد و به 
آن وفادار اســت. دانش، مهارت و داشــتن نظام زیباشناسی مدرن و معاصر، 
غریب پور را در مقام پژوهشــگر، نویسنده و کارگردان به آن جایگاه رسانده که 
شیوه شخصی و خلاقانه ای را در بازخوانی میراث جهانی ادبیات به کار گیرد. 
بی جهت نیســت که انتخاب های او می تواند هر کــدام برای فضای تئاتری ما 
اتفاقی مبارک باشــد. اجراهایی مانند مکبث، عاشــورا، شیخ صنعان و دختر 
ترســا، خیام و... نشــان از آن دارد که چگونه می توان با رجوع به گذشــته، با 
خوانش انتقادی متون کلاســیک، اجراهایی معاصر و مدرن بر صحنه آورد و 
نظام  زیباشناسی تماشاگران را ارتقا داد. عروسک های ماریونت بهروز غریب پور 
چندان اغراق آمیز ســاخته نشده اند و قرار نیســت کاستی های روایی را پنهان 
کنند. شــباهت این عروسک ها به انســان های واقعی، گرایش های رئالیستی 
غریب پور را در فانتزی ترین داستان ها نشان می دهد. به هر حال گروه عروسکی 
آران، با نوعی تمایز و تفاوت، در تلاش اســت که شیوه اجرائی منحصربه فرد 
خود را تثبیت کند و امکان گفت وگوی حال و گذشــته، شــرق و غرب را مهیا 
کند. همچنان  که می توان نوعی آشــتی میان شرق و غرب عالم، انسان زمینی 
و خدای آســمانی را در اپرای عروسکی عشق مشاهده کرد. مثلا پرواز مرغ ها 
و به هم پیوســتن آنان و ســاختن قســمتی از نقاشــی آفرینش آدم میکل آنژ، 
نشــان از همین رویکرد گفت وگویی میان شــرق و غرب عالم اســت. نقاشی 
میکل آنژ با مرغان منطق الطیر بار دیگر رؤیت پذیر می شــود و رنگ و بوی شرق 
و غرب عالم را به خود می گیرد. نگاه اومانیســتی بهروز غریب پور را در انتهای 
نمایش می توان رصد کرد؛ آن زمان که قســمتی از قاب صحنه کنار می رود تا 
بازی دهندگان عروسک، هنگام بازی گردانی عروسک ها دیده شوند. تماشاگرانِ 
به وجد آمده، تشــویق های پرشور خود را نصیبِ عوامل اجرائی کرده و شاهد 
این نکته  بســیار مهم می شــوند: رازی در میان نیست و نیروهایی قدرتمند در 
حال بازی گردانی انســان ها هســتند؛ اما نمایش در انتها قلب هایی را نشــان 
می دهد که به هم وصل شده و سوژه عشق می شوند. عشق همان قدرت تکین 
روزگار ما در انسان شــدن و عاملیت یافتن اســت. در زمانه ای که بازی گردانان 
بیش از پیش انسان ها را کنترل می کنند، باید بار دیگر عشق را به صحنه آورد و 
آن را اجرائی کرد. اپرای عروسکی عشق، روایت همین تمنای عشق و عاشقی 

است با عروسک هایی که گویی بیش از انسان ها عاشق شده و خطر می کنند.

گفت وگو با فرح اصولی به مناسبت برگزاری نمایشگاه «مه و خورشید»

سنت ها را به چالش می کشم
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